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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی حمد تأمّلاتی در سورهی بحث نماز؛ ادامه

ی حمد به تأمّلاتی در این سوره مشغول بودیم؛ گفتیم گرفتیم. در بحث سوره بحث نماز را پی می

کنیم سوره را چند بار از ابتدا تا انتها مرور کنیم و هر بار از یک منظر و با یک دیدگاه. سعی می

ی ی حمد وارد شدیم. جلسههای سورهبه پیامبار مرور سوره به تأمّلات عرفانی راجعبعد از چندین

نکاتی را خدمت عزیزان  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»ی این سوره یعنی قبل در رابطه با نخستین آیه

جا که ختم کردیم،  ی بحث فرصت جلسه به پایان رسید؛ بحث را از همانعرض کردیم که میانه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ »ی حمد یعنی ی سورهبه نخستین آیههای دیگری راجعگیریم. به نکتهپی می

 کنیم.توجّه می« الرَّحِیمِ

 «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ» ی بحث ادامه

جویم یا تلاوت و کنم یا استعانت میتواند ابتدا میمی «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»گفتیم متعلَقِ 

  کنم باشد.قرائت می

ی قابل گفته شده است؛ نکتهاَستَعِینُیا اَقرَاُ یا اَبتَدِاُ « بِسْمِ اللهِ» گفته نشده است و« بِاللهِ»که چرا این

 اند و نقش وسائطتأمّلی است. علّتش این است که اکثر خلق به وادی توحید افعالی راه پیدا نکرده
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واسطه ی مخلوقات را بیاند که افعال خودشان و افعال همه را مدّنظر دارند؛ هنوز به جایی نرسیده

گونه است، به واسطه توجّه شده است؛ یعنی به اسمِ الله و کار خدای متعال ببینند؛ چون اینفعل

تن و استعانت؛ الله، یعنی در این فعل، اسم واسط قرار گرفته است؛ هر فعلی که باشد؛ فعل مدد جس

فعل قرائت و تلاوت؛ فعل ابتدای به تلاوت سوره؛ یا هر فعل دیگری که باشد. چون هنوز اغلب 

واسطه اند که بیای نرسیدهکنند به نقطهی حمد را تلاوت میخوانند یا سورهکه نماز میکسانی

ه کارهای خود انسان کفعل را فعل خدای متعال ببینند، لذا به مقام اسم توجّه شده است. کمااین

الله است؛ فعلی که از شود؛ که اینجا نفس هم اسمگونه است؛ به وساطت نفس او انجام میهم این

شود به مقام اسم اللّهی. این یک نکته که چرا شود، به وساطت نفس او صادر میانسان صادر می

 .«بِسْمِ اللهِ»بلکه فرمود  باللهِنفرمود 

قت تسمیه خروج از تسخیر شیطان و ورود به تسخیر رحمان است. یعنی که حقیی دیگر ایننکته

شود و  کسی که مسخّر شیطان است، وقتی از تحت سلطه و استیلا و تسخیر شیطان خارج می

گیرد، این ورود به استیلا و شود و تحت استیلای رحمان قرار میتسلیم خدا و مسخّر خدا می

أعوذُ بِاللهِ « »بِسْمِ اللهِ الرّحَمْنِ الرَّحِیمِ»است. بر این اساس در دل  «بِسْمِ اللهِ»تسخیر رحمانی، همان 

، ورود است و این ورود مستلزم آن «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»هم هست. چون « مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیم

یم اگر کسی خروج است؛ خروج از تسخیر شیطانی و ورود به تسخیر رحمانی. لذا در روایات دار

 نگوید، چیزی کم ندارد. « أعوذُ باِللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیم»بگوید و « بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»
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ی ابتدای همه «الرَّحِیمِ  الرَّحمْنِ  اللهِ  السَماءِ بِسْمِ  مِنَ  نَزَلَ  كِتابٍ  كُلِّ  أوَّلُ»فرمودند:  امام باقر 

« فَاِذا قَرَّأتَ بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»بود. « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»کتابهایی که از آسمان نازل شد، 

اگر استعاذه  «لا تَسْتَعیِذَ  أنْ  فَلا تُبالِي» را قرائت کردی،« بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ» هنگامی که

  الرَّحِیمِ  الرَّحمْنِ  اللهِ  بِسْمِ  وَّ إذا قَرَّاتَْ»نگفتی، اهمّیتی ندارد.  « مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیم أعوذُ باِللهِ»نکردی، 

بِسْمِ اللهِ »گفتی، حقیقت  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»وقتی  1«سَتَرَّتْكَ فِیما بیَْنَ السمَاءِ وَّ اْلأرْضِ

از گزند  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»شود. یعنی با و آسمان و زمین ساتر میبین تو « الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

گوید، می« بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»شیطان هم مصون خواهی بود. این هم یک نکته. پس کسی که 

شود و اگر استعاذه ش ادا میا«نِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ الرَّحْم»در « أعوذُ باِللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیم»الواقع فی

 را اظهار نکرد، کم ندارد.

گیرد  ماند که مؤمن به دست میمثل یک سلاح می «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»ی دیگر این که نکته

گریزد. سلاح را باید به دشمن نشان داد و علنی کرد؛ سلاح را ترسد و میو شیطان از این سلاح می

را باید با صدای بلند گفت؛  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»باید بلند کرد تا دشمن ببیند و بگریزد. لذا 

ی حمد در آنها با صدای بلند خوانده . حتّی در نمازهایی که سوره«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»جهرِ به 

ی بعد از حمد و سورهی را در آغاز سوره «حمْنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ الرَّ»شود، مثل نماز ظهر و عصر، نمی

                                                           
 .95، ص 6وّ حرّّ عاملي، وّسائلّ الشّّیعة، ج  141، ص 6. كلیني، كافي، ج 1
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ای است که مؤمن به دست گرفته است و به نبرد شیطان آن، باید بلند گفت. چرا؟ چون اسلحه

أعوذُ »دهد تا شیطان بگریزد؛ بر خلاف استعاذه، یعنی رود. این اسلحه را به شیطان نشان میمی

که باید با صدای آهسته گفت؛ چون استعاذه فرار عبد از دست شیطان « رَّجِیمباِللهِ مِنَ الشّیَْطانِ ال

-کند؛ جلوی چشم کسی که میخواهد فرار کند، آهسته و مخفیانه فرار میاست. وقتی انسان می

کند و افتد. چون آهسته و مخفیانه فرار میکند؛ چون گیر میخواهد از او فرار کند، فرار نمی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ »شود و چون شیطان است، در نتیجه با صدای آهسته گفته میاستعاذه فرار از 

شود و سلاح برگرفتن برای کارزار با شیطان است، این سلاح علنی و آشکارا برداشته می «الرَّحِیمِ

مؤمن همین جهرِ  هایدر روایات امر شده است. یکی از نشانه« بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»لذا جهرِ به 

وارد شده است که پنج  است. در حدیثی که از امام عسگری« بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرّحَِیمِ»به 

های یت را برای مؤمن بیان فرمودند که یکی از آنها زیارت اربعین است؛ یکی دیگر از نشانهصخصو

را با صدای بلند و  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ»است؛ یعنی  «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»جهر به  2مؤمن

   3 آشکارا ادا کردن.

توان توجّه ی قبل بحث اسم بود. گفتیم به اسم چندگونه می جلسه «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرّحَِیمِ»در 

خواندیم که حضرت در مناظره با عمران  ماند. روایتی هم از امام رضاکرد. اسم مثل آینه می

                                                           
 .بیت شیعه، یعني پیرّوّ اهلّمؤمن در روّایات یعني . 2
 .471، ص 14حرّّ عاملي، وّسائلّ الشّّیعة، ج . 3
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شود، طبیعتاً به صابی از مثال آینه استفاده کردند. وقتی به اعتبار اسمیت اسم، به اسم توجّه می

یک لفظ در اسماء لفظی یا یک شیء خارجی در اسماء عینی، متمرکز  ما هُوَخود آن اسم به 

در ژرفای آن واژه و معانی و ترکیباتش و شنوید، نیستید؛ از آن غافلید. وقتی اسم کسی را می

گونه نگاه کردید، اینجا اسم عین خود آورید. اگر این روید؛ صاحب اسم را به یاد میامثال اینها نمی

مسمّاست؛ چون هیچ چیز از خود ندارد؛ اصلاً توجّهی به خود اسم نکردید. با شنیدن یا دیدن اسم 

مسمّا توجّه کردید. یعنی آن اسم هیچ وجودی، هیچ  یا توجّه به اسم یا برخورد به اسم، به

شخصیتی، هیچ حُکمی، هیچ اثری در برابر مسمّا ندارد. هر چه آثار، وجود و تشخّص است، مال 

 کنید. مسمّاست. این مال وقتی است که به اسم، به اعتبار اسمیّت توجّه می

اند هایی که اعیان خارجیهی خارجیه، اسمهاها فقط الفاظ نیستند. اسم ایم که اسم کراراً بیان کرده

کند و به این توجّه کردنش هم توجّه دارد؛ یعنی این نظر هم اسمند. وقتی فرد به اسم توجّه می

کنم. در این حالت که از کند و توجّه دارد که الان دارم به اسم توجّه میکردن به اسم را حس می

توان گفت این اسم عین ت اوّل، به یک لحاظ میتوجّه به خود اسم غافل نیست، بر خلاف صور

داند این اسم است و حقیقت مستقلّی نیست و به عنوان اسمیّت به آن توجّه مسمّاست؛ چون می

دارد. به یک لحاظ دیگر چون به خود اسم توجّه دارد، این اسم غیر از مسمّاست؛ غیر از کسی است 

 که صاحب این اسم است. 

ای که برای خود آن اسم شخصیت و گونهکند بهه به اسم توجّه میحالت سوم وقتی است ک

 شود. اینجا اسم غیر از مسمّاست.  وجودی قائل می
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که آینه چه شکلی کنید؛ اصلاً هیچ توجّهی به اینبار به آینه نگاه میبه مثال آینه توجّه کنید. یک

بینید. این توجّه شما به است را میاست و چه ابعادی دارد، ندارید؛ آنجا فقط صورتی که در آینه 

دانید وقت به هردو توجّه دارید؛ یعنی هم میآینه عین توجّه شما به صورت داخل آینه است. یک

کنید؛ و هم درعین حال به خود این آینه است و صورتی درونش است که به آن صورت نگاه می

گاه به صاحب صورتی است که آینه و خصوصیاتش توجّه دارید؛ این نگاه شما به یک لحاظ ن

صورتش داخل آینه افتاده است و به لحاظ دیگر نگاه به خود آینه است. حالت سوم حالتی است که 

دانید دارای شکل و ابعاد و جنس و تراش و قاب کنید؛ آینه را شیئی میاصلاً به خود آینه توجّه می

م، غیر مسمّاست؛ خودش مسمّایی گونه نگاه کردید، این اسخاصی و خصوصیات دیگر. وقتی این

بینید. امّا اینجا برای آن کنید، صورت داخلش را هم میکه وقتی به آینه نگاه میشده است؛ ولو این

اید. این غیر مسمّاست. توجّه به اسماء هم همین سه حالت را دارد. گفتیم  تشخصّی قائل شده

-شمارید و مسمّا را در آنها می ا را اسم میوقت آنهاند. یکی موجودات عالم خلقت اسماء اللههمه

بینید و هم خدا وقت هم آنها را میبینید؛ یککنید، خدا را در آن میبینید. یعنی به هرچه نگاه می

وقت  به خودِ آنها را منهای خدا، نه به عنوان اسم، به عنوان موجود مستقلّی توجّه بینید؛ یکرا می

 م سه نوع نگاه به اسم.کنید. این سه حالت و این همی

ی دیگر این که انسان بین دو وادی قرار گرفته است. یک وادی را دار الشّیطان و دیگری را دار نکته

جا قلمرو شیطان و جای دیگر قلمرو رحمان است. اگر نفس انسان مسخّر گوییم. یکالرحّمان می

ر شیطانی دارد؛ سخن شیطانی شیطان شد، این انسان اسم شیطان است؛ خُلق شیطانی دارد؛ افکا

ی دارد؛ نگاه شیطانی دارد؛ آرزوهای شیطانی دارد؛ اعمال شیطانی دارد؛ او را نگاه کنی، در آینه
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بینی. پس به این لحاظ اسم شیطان است. امّا اگر مسخّر عقل شد، این وجود او شیطان را می

گوید؛  ای خدایی میه شود؛ یعنی سخنشود. نفس او اسم رحمان میشخص اسم رحمان می

کند؛ آرزوهای خدایی دارد؛ افکار خدایی دارد؛ او اسم های خدایی دارد؛ کارهای خدایی میاندیشه

شود یا از جهت رحمانی، ی کارهای انسان یا از جهت شیطانی صادر میرحمان شده است. لذا همه

اده باشد؛ حاکمیت شیطان یا بسته به این که انسان خود را در کدام دایره، قلمرو و حاکمیت قرار د

-ها و مؤمنین امر شده است که اوّلِ هر کار که میی انسانگونه است، به همهرحمان. چون این

خواهید انجام دهید؛  . یعنی کاری که می«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»خواهید انجام دهید، بگویید 

-خواهید بکنید؛ لقمهد بنویسید؛ نگاهی که میخواهیخواهید بگویید؛ عبارتی که میمطلبی که می

خواهید بر تن کنید؛ هر ای که میخواهید بنوشید؛ جامهای که میخواهید بخورید؛ جرعهای که می

. یعنی این کار را «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»خواهید انجام دهید، گفتند اوّل هر کار بگو کار که می

م بده تا از جهت نفس شیطانی خارج شوی و به جهت رحمانی وارد شوی. تحت قلمرو رحمان انجا

 انجام شود؛ تحت قلمرو رحمانی انجام شود، نه شیطانی. تا اینجا بحث اسم بود.« بِسْمِ اللهِ»آن کار 

عَلَم است برای ذات؛ یعنی یک اسم خاص است برای ذات حقّ متعال. به عنوان  الله. «بِسْمِ اللهِ»

ذات که فعل و مشیت حقّ متعال است. خود ذات غیب مطلق است؛ نه اسمی دارد، نه مقام ظهور 

رسمی. هیچ راهی برای شناخت ذات وجود ندارد؛ این راه مسدود است؛ احدی راهی به شناخت 

. ذات حقّ متعال قابل شناخت نیست. ذات حقّ متعال ندارد؛ حتّی انبیاء، حتّی پیغمبر خاتم

-است که خصوصیاتی، اسماء و صفاتی داشته باشد. شما هر چه را میچون چیزی قابل شناخت 



8 

 

شناسید. شیء مادی را از  شناسید. به تعبیری از اسمائش میشناسید، از صفات و خصوصیاتش می

شناسید. والاّ ذات آن اش و از دیگر خصوصیاتش میرنگش، وزنش، ابعادش، شکلش، زِبری و نرمی

دهد و شناسید، قیافه، افکار، کارهایی که انجام میصی را میتوان شناخت. شخچیز را که نمی

شناسید. هر چیز که قابل شناخت است، به اعتبار شناسید، امّا ذاتش را که نمیخُلقیاتش را می

لا »شود. ذات حقّ متعال غیب مطلق است.  اسماء و صفات و خصوصیاتش است که شناخته می

ا ذات حقّ متعال قابل شناخت نیست. امّا اگر از این پلّه پایین بیایید، ؛ لذ4«إسْمَ لَهُ وَّ لا رَسْمَ لَهُ

اسماء و صفات به اعتبار ظهورشان به فعل و مشیّت قابل شناختند. این اسماء و صفات حقّ متعال 

است که قابل شناخت است؛ آن هم در مقام فعل و مشیّت. مشیّت دو تا اعتبار دارد. جلسه قبل 

واسطه خلق کرد و خدای متعال یم. گفتیم مشیّت آن چیزی است که خدا بیروایت آن را خواند

ی مشیّت خلق کرد. لذا یک روی مشیّت به سمت بالاست؛ به سمت ذات ی عالم را به واسطههمه

حقّ متعال و مقام غیب است؛ یک روی دیگر آن به سمت خلق است. مشیّت وسط است؛ مقام 

مت غیب مطلق، به سمت ذات حقّ متعال است؛ یک رویش به برزخیّت دارد. یک روی مشیّت به س

سمت مخلوقات جهان خلقت است. به اعتبار اوّل که رو به غیب مطلق دارد، به مشیّت عرش گفته 

که رو به جهان خلقت، از عوالم مختلف وجود، دارد، به آن کرسی شود؛ و به اعتبار اینمی

ست؛ به اعتبار توجّه به بالا که غیب مطلق است بدان گویند. عرش و کرسی دو نام برای مشیّت ا می

شود. لذا داریم عرش گویند و به اعتبار توجّه به پایین که عالم خلقت است، بدان کرسی گفته می

                                                           
 . 51، ص 1وّ حسیني همداني، درخشّان پرّتوی از اصول كافي، ج  439، 3. صدر الدیّن شیرّازی، شرّح اصول الکافي، ج 4
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خدای رحمان بر عرش اِستوا پیدا کرد. بعداً خواهیم گفت این  5«ٰ اسْتَوى  الْعَرّشِْ  عَلَى  الرَّحمْنُ»

ها و زمین  کرسی او آسمان6«السَماوّاتِ وَّ اْلأرْضَ  كُرّْسِیُهُ  وَّسِعَ»ست؛ یا داریم به چه معنا «ٰاِستوی»

 را در بر گرفته است. آن عرش، این هم کرسی.

گرفته شده است و الف و  «اِله»، «اَلهََ»اند از  های مختلفی دارد. یکی گفتهاز نظر لغوی ریشه «الله»

به معنای معبود « اِله» شده است. «الله»آمده است و الف اوّل آن هم افتاده است و « اِله»لام بر سر 

اند، این گفته «الله»ای که برای . دومین ریشهعَبَدَ معنایبه  اَلهََ .یعنی معبود خاص« الله»است؛ پس 

یدا کرد؛ یا بر یعنی متحیّر شد؛ یا جَزَعش بسیار شدّت پ «اَلهَِ» گرفته شده است. «اَلهَِ»است که از 

گرفته  «وَلهََ»از  «الله»اند ممکن است آن موجود فَزَع کرد و به او پناه برد. سومین احتمال گفته

ای که یعنی محزون شد؛ یا متحیّر شد؛ یا ترسید و جَزَع کرد. چهارمین ریشه «وَلهََ»شده باشد؛ 

، «لاهَ»به معنی آفرید؛  «لاهَ»ست. گرفته شده ا «لاهَ»اند از اند، گفتهاحتمال داده «الله»برای 

گرفته « یَلیهُ»، «لاهَ»اند از  شود آن آفریننده. احتمال دیگر گفتهمی« الله»معنی  بنابراین «.یَلُوهُ»

داده شده است،  «الله»ی شده باشد؛ به معنای پوشاند؛ یا بالا رفت. ششمین احتمالی که در ریشه

-در زبان عربی نیست؛ سِریانی است. گفته« لاها» ده باشد.گرفته ش «لاها»اند ممکن است از گفته

                                                           
 .9ی ، آیهی طه. سوره9
 .299ی ی بقرّه، آیه. سوره6
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افتاده است و اوّلش الف و  «لاها»سِریانی باشد؛ الفِ آخر  ی«لاها»ممکن است  «الله»ی اند ریشه

یعنی غایبی که شناخته شده هم هست؛ یا به تعبیری هر  «لاها» شده است. «الله»لام آمده است و 

ها شناخته شده باشد، که همان الله و ذات مقدّس حقّ و بر دل ها غایب باشدچیز که از چشم

 متعال است که معروف فطرت همه است؛ امّا غیب هم هست؛ غیب مطلق است.

دو احتمال وجود دارد؛ « الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ» . دراست «اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ» ی که «الله»، «بِسْمِ الله»پس 

رحمان و رحیم است.  «الله»للّهی که آن بِسمِ اَباشد؛ یعنی « الله»صفتکه رحمان و رحیم یکی این

للّهی که آن اسم، رحمان و بِسمِ اَاحتمال دوم این است که رحمان و رحیم صفت اسم باشد؛ یعنی 

 رحیم است.

اَلْحَمْدُ »یکی هم بعد از ، «بِسْمِ اللهِ اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»دو بار تکرار شده است؛ یکی در « اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»

اَلرَّحْمنِ »، «بِسْمِ اللهِ اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»تر این است که در . گفته شده که مناسب«ِللهِ رَبِ العْالمَِینَ

صفت برای « اَلرَّحْمنِ الرَّحِیم»، «اَلْحمَْدُ ِللهِ رَبِ العْالمَِین» باشد و بعد از «اسم»صفت برای « الرَّحِیم

طور که مظاهر خدای متعال باشد. چون اسماء عینی خدا همان «الله»قّ متعال، یعنی برای ذات ح

ی خدا در اسماء عینیه« الله» ی صفاتِی صفات خدا هم هستند. یعنی همههستند، مظاهر همه

 تجلّی کرده است؛ لذا رحمانند؛ رحیم هم هستند. 
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گیرد از راه لوقات را دربرمیی مخحقیقتی است که همه «رحمان»یعنی چه؟  «رحمان»

بخشی، یعنی بسط وجود و حفظ هستی آنها، یعنی ابقاء آنها و به کمال رساندن آنها. مثل  هستی

شود. کند و به یک درخت تنومندِ پر از میوه و گل مبدّل میگیاهی که خلق شده است و رشد می

ن و به آنچه که اقتضای فطرت آن داشتی اینها مظاهر رحمانیت حقّند؛ وجود دادن، باقی نگاههمه

 چیز است، آن چیز را نائل کردن و رساندن؛ خواه آن اقتضا، اقتضای دنیوی باشد، خواه اخروی. 

ی همان نسبت یکسانی است که حقّ متعال با همه « ٰاِسْتَوى». « ٰاسْتَوى  الْعَرّْشِ  عَلَى  الرَّحمْنُ»گفتیم 

یافتن، به یکسان از خدای متعال هستی رادریافت  هستیی مخلوقات در مخلوقات دارد. چون همه

اند، لذا رحمانیت حقّ متعال به نسبت یکسان با همه چیز کوچک و بزرگ رابطه دارد. لذا  کرده

 .« ٰاسْتَوى  الْعَرّْشِ  عَلَى  الرَّحمْنُ»فرمود: 

ه انسان و جن ی کمالات اختیاری به موجودات مختار است، کافاضه «رحیم»چیست؟  «رحیم»امّا 

تواند بدان یی که یک انسان در مسیر عبودیت حقّ متعال میکه مقامات معنویهستند. کمااین

شود، از مظاهر رحیمیت حقّ متعال است؛ چون این عبد از راه فعل اختیاری، با در پیش نائل 

شود.  یگرفتن راه سلوک و طی کردن راه عبودیت و بندگی حقّ متعال، به این مقامات نائل م

 اعطای این مقامات و مراتب و کمالات از مظاهر رحیمیت حقّ متعالند. لذا از امیرالمؤمنین 

خدا به ما رحیم است؛ در دینی که در اختیار  «أدْیانِنا  الرَّحِیم بنِا فِي» روایت شده است که فرمودند:

یی که کند و مقامات معنوی ما می و رشدی که در دنیا نصیب «وَّ دنُْیانا وَّ آخِرَّتنِا». دهدما قرار می
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خداوند دین را برای ما سبک قرار داد؛ « خَفَّفَ اللهُ عَلَینَْا الدِینَ»سازد. در آخرت ما را به آن نائل می

و آن را آسان و سبک قرار داد؛ ـ اینها از رحیمیّت  «وَّ جَعَلَهُ سهَْلاً خفَِّیفّاً»سخت و سنگین قرار نداد. 

دهد با و آن رحیم ما را مورد رحمت قرار می 7«یَرّْحَمنَُا بِتَمیِْیزنِا مِنْ أعْدائِهِ. وَّ هُوَ»حق است. ـ 

ی متمایز ساختن ما از دشمنان خویشتن. پس رحیم مختص و ناظر بر آنچه است که در حوزه

ی شود. ولی رحمان متعلّق به همهاختیاری موجود مختار، خواه انسان، خواه جن، اعطا و افاضه می

ها و ملائکه و تمام موجودات ها و جنوجودات است؛ از جمادات و گیاهان و حیوانات و انسانم

 دیگر عالم هستی. 

ی حقّ متعال به معنای رضاست؛ رضایت خدای متعال، که ضدّ آن غضب است. رحمت رحیمیه

ای  رضایت و غضب ناظر بر موجود مختار است. یعنی موجود مختار است که ممکن است به گونه

ی حقّ متعال به معنی رفتار کند که مورد رضایت یا غضب الهی قرار گیرد. پس رحمت رحیمیه

رحمت  8«غَضَبَهُ  رَحْمَتُهُ  سَبَقَتْ»رضایت خدای متعال است. رحمتی که در روایات و ادعیه داریم 

ی حقّ متعال بر  خدا بر غضب خدا سبقت گرفته است؛ رحمت رحمانیه است. رحمت رحمانیه

غضبش سبقت دارد؛ یعنی موجودی که مورد غضب خدا هم هست، بالأخره وجود دارد؛ هستی 

دارد؛ این هستی مظهر رحمانیت حقّ متعال است. مبدأ بسط وجود و بقاء وجود و به کمال رسیدن 

هر موجود، رحمانیّت حقّ متعال است. موجودی که با فعل اختیاریش خود را مشمول غضب الهی 

                                                           
 .232وّ صدوّق، توحید، ص  233، ص 15. مجلسي، بحار، ج 7
 .101، ص 2عمال، ج وّ سیّد بن طاوّوّس، إقبال الأ 225، ص 51. مجلسي، بحار، ج 1
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که مغضوب الهی باشد، بالأخره وجود دارد و وجودش یعنی شمول ، پیش از آنقرار داده است

بخشی خدا در حقّ او. بالأخره به او هستی داده شده است و  رحمانیت حق در حقّ او؛ یعنی هستی

اش باقی است و ممکن است از نظر جسمی هم در حال رشد و بالندگی باشد؛ اینها الان هم هستی

 که به خاطر فعل اختیاریش مغضوب حق است. حق است؛ ولو این همه مظاهر رحمانیّت

به مرجعیّت توجّه دارد. مبدأیّت حقّ  «رحیم»به مبدأیّت و  «رحمان»شود گفت به تعبیری می

متعال در ایجاد موجودات، ناشی از رحمانیّت حق است. رساندن موجودات به کمالات معنوی و 

حقّ متعال ناشی از رحیمیّت حق است. لذا رحمانیّت در  مقامات انسانی رجوع دادن موجودات به

  وَّ إنّا إلَیهِْ  إنّا ِللهِ»کند و رحیمیّت در قوس صعود که رجوع است؛ مبدأیّت و قوس نزول ظهور می

  .9« راجِعونَ

اسمی « الله»هست؛ چون  «الله»است. یعنی هر دوی آنها در دل  «رحیم»و  «رحمان»جامع  «الله»

ذات مستجمع جمیع صفات کمالیّه تعلّق گرفته است؛ بنابراین صفات کمالیّه، خواه است که به 

 «رحمان»مقام جامعیّت را دارد؛ « الله»هست. لذا  «الله»رحمانیّت باشد، خواه رحیمیّت، هر دو در 

 ناظر بر مرجعیّت حقّ متعال است. «رحیم»ناظر بر مبدأیتّ و 

                                                           
 .196ی ی بقرّه، آیه. سوره5
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قرار گرفته است را میتوان « رحیم»مقدّم بر « رحمان»و  «رحمان»مقدّم بر  «الله»که حالا علّت این

ابتدا آورده شده « الله»اند؛ لذا متفرّع شده «الله» ی اسماء ازاست؛ همه الأسماءامّ «الله» متوجّه شد.

-ی موجودات عالم هستی را در بر گرفته است؛ آن مقام هستیاست که همه« رحمان»بعد  است.

که ناظر بر موجود  «رحیم»ی دوم قرار گرفته است؛ و متعال است؛ لذا در پلّه بخشی و ایجاد حقّ

ی سوم قرار گرفته است. لذا ترتیب  سوی خدای متعال است، در مرتبهاختیاری است و بازگشت به

هایی که در هستی وجود دارد، تطبیق دارد. لذا فرمود آن هم ترتیب قراردادی نیست؛ با واقعیّت

 ؛ به ترتیب. «للهِ   الرَّحْمنِ    الرَّحِیمِبِسْمِ   اَ»

ی اشاره است به مرتبه «الف»الباء اشاره کردم؛ گفتیم ی تحت ی قبل مفصّل به حدیث نقطهجلسه

و  10«لا فَرّْقَ بیَْنَ اللهِ وَّ بَیْنَهُ»اشاره است به مقام مشیّت و به فعل حقّ متعال، فعلی که  «ب»وجود؛ 

 ن امکانی یا تعیّن فعل به امکان است. لذا آن حدیث معنا پیدا کرد.الباء تعیّی تحت نقطه

 یی بین عبد و حق را اصلاح و تصحیح کنند و همهاند تا رابطههای آسمانی آمدهی کتابهمه

ی حمد خلاصه شده است؛ از مبدأ و معاد و آنچه عبد آنچه که در این اصلاحِ رابطه است، در سوره

الله کتب آسمانی آمدند تا معارف ی معرفتشه و اختیار کند. چه در حوزهدر این بین باید پی

ی معادشناسی، ادیان الهی آمدند تا انسان را با فرجام خود مبدأیه را به بشر دهند؛ چه در حوزه

های لازم را آشنا کنند؛ و چه در بین مبدأ و معاد، در زندگی دنیا، تکالیف و وظایف و دستورالعمل

                                                           
 . 352، ص 59. اقتباس از مناجات رجبیهّ: مجلسي، بحار، ج 10
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 ی آنچه است در که کتب آسمانیردن مسیر کمال، در اختیارش قرار دادند. این همهبرای طی ک

ها را دربر دارد؛ ی کتابی کتب است؛ همهی کتب آسمانی و مُهَیمِن بر همهاست. قرآن امّ همه

ی کتب انبیای الهی در دل قرآن کریم ، همهٰ، انجیل عیسیٰزبور داود، صحف ابراهیم، تورات موسی

یک از آنها نداشتند؛ مُهَیمِن بر ی خیلی چیزها که هیچعلاوهی آنها را دارد؛ بهقرآن همههست. 

ی قرآن در این سه حوزه است؛ و این سه حوزه ی کتب در قرآن است. همهی کتب است. همههمه

ی رد. پس همهوجود دا« بِسْمِ اللهِ اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»ی اینها در ی حمد وجود دارد؛ و همهدر سوره

که مقام مشیّت است، جمع « ب»ی اینها در جمع است و همه «بِسْمِ اللهِ اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»اینها در 

ی تحت باء است. لذاست که این حدیث از امیرالمؤمنین نقطهاست. و گفتیم که امیرالمؤمنین

دم؛ یعنی بار هفتاد شتر پر کرخواستم بار هفتاد شتر را سنگین میاگر من می»که فرمودند: 

ی حمد سوره «بِسْمِ اللهِ اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»ی حمد است؛ یا در شرح هایی که در شرح سورهاز نوشته

تواند بکند، همان که این کار را میی معارف در همین خلاصه است. و آن کسییعنی همه« است.

 یّت دارد.حت باء مقام شاری تحی قبل گفتیم نقطهی تحت باء است. جلسهنقطه

 کافی است. «بِسْمِ اللهِ اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»فعلاً در این دور همین قدر در شرح 

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ اَللهُّمّ صَلِّ عَلی

 


